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نقاشی ساختمان

گروه حوادث  -   حکم قصاص مرد میانسال که همسرش را به خاطر مهریه کشته و خودش 
به استقبال مرگ رفته بود در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.

ساعت ۳ نیمه شب 28 فروردین ماه سال ۹۹ مرد ۶۰ ساله‌ای به نام اکبر با اورژانس اجتماعی 
تماس گرفت و از قتل همسرش خبر داد.

وی گفت: بعد از قتل همسرش، رگ دستش را زده تا خودکشی کند .
با این تماس بلافاصله ماموران پلیس و اورژانس به خانه این مرد در حوالی میدان امام حسین 
رفتند و با جسد خونین همسر  ۴۵ ساله‌اش به نام اعظم روبه رو شده که با ضربه‌های چاقو 

کشته شده بود.
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی و اکبر برای درمان به بیمارستان منتقل شد .

اکبر که تحت درمان قرار گرفته و از مرگ نجات یافته بود به قتل همسرش اعتراف کرد و به 
بازسازی صحنه جرم پرداخت.

 وی گفت به خاطر اختلاف بر سر مهریه و 2 دانگ از خانه که مهریه همسرش بوده، وی را 
کشته است  .

در دادگاه
اکبر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

 در این جلسه خواهر و برادرهای اعظم که ولی دم هستند درخواست قصاص را مطرح کردند.
 یکی از آنها گفت :اکبر برای اینکه مهریه خواهرمان را ندهد او را کشت .او دو دانگ از خانه 
۶۲ متری اش در حوالی میدان امام حسین را به نام خواهرمان سند زده بود .اما آن را فروخت تا 
مهریه خواهرمان را ندهد. ما حاضر به گذشت نیستیم و به اتهام فروش مال غیر از او شکایت 

داریم و مهریه خواهرمان را هم می‌خواهیم .
سپس متهم روبه روی قضات ایستاد و گفت: من قبلاً ازدواج کرده و یک دختر و پسر دارم .اما 
به خاطر اختلاف با همسرم از او جدا شدم. سال ۹۲ به خواستگاری اعظم رفتم و با او ازدواج 
کردم. مهریه او دودانگ از خانه  و 180 سکه بود. اما ما با هم اختلاف داشتیم و او مهریه اش 
را می‌خواست .او رابطه خوبی هم با فرزندانم نداشت.اختلاف ما بالا گرفته بود که آخرین 
بار عصبانی شــدم و با چاقوی آشــپزخانه 2 ضربه به شکم و گردن او زدم .من که از زندگی 
خسته شده بودم رگ دستم را زدم. اما چند دقیقه بعد وقتی دیدم حالم بد شده پشیمان شدم 

و با شماره ۱۲۳ تماس گرفتم.

 

وی درباره فروش دودانگ از خانه‌اش که مهریه همسرش بوده نیز گفت: وقتی به خواستگاری 
اعظم رفتم گفتند او هرگز ازدواج نکرده .اما بعد از ازدواج متوجه شدم دوشیزه نبوده است و 

مرا فریب داده اند. به همین خاطر دو دانگ از خانه را که مهریه او بود فروختم .
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و وی را  به خاطر قتل به قصاص محکوم کردند.وی 

از اتهام فروش مال به غیر تبرئه شد.
تایید حکم قصاص

این حکم با اعتراض اولیای دم در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات 
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم قصاص وی را تایید کردند .اما پرونده وی برای رسیدگی به 
اتهام اکبر مبنی بر فروش مال غیر به شعبه همعرض فرستاده شد تا این بار در شعبه ۱۱ دادگاه 

کیفری یک استان تهران به آن رسیدگی شود.

مرد جوان پس از قتل زن دومش خودکشی کرد اما زنده ماندمرد جوان پس از قتل زن دومش خودکشی کرد اما زنده ماند

    گروه حوادث  -   ســه ســال پس از مرگ مرموز مرد ثروتمند و 
شریکش در یک کارگاه اطراف تهران، پرونده در حالی به دادسرای 
محل حادثه برگردانده شد که تحقیقات جنایی در دادسرای پایتخت 

به نتیجه نرسید.
18مهر ســال 99، صدای فریاد کمک‌خواهی مرد جوانی از کارگاه 

تعمیرات یخچال تریلر، به گوش رسید.
افــرادی که داخل کارگاه بودند، خود را به مرد جوان رســانده و با 
بدن نیمه‌جان او و یکی از دوستانش مواجه شدند. آنها بلافاصله با 
اورژانس تماس گرفتند اما زمانی که امدادگران وارد محل شــدند، 

مرگ هر دو نفر را تأیید کردند.
با اعلام موضوع به پلیس، پرونده‌ای در اداره آگاهی غرب استان تهران 
تشکیل شد. نخستین بررسی‌های تیم جنایی نشان می‌داد یک بطری 

مشروب الکلی کنار اجساد بوده است.
بنابراین فرضیه مرگ مردان جوان به خاطر مصرف مشروب الکلی 
تقلبی قوت گرفت، اما زمانی که اجســاد به پزشکی قانونی منتقل 
شــدند، آزمایشات نشــان داد که هر دو مرد بر اثر مصرف سیانور 

جانشان را از دست داده‌اند. 
در ادامه تحقیقات مشخص شد، یکی از قربانیان به نام حسن، پسر یک 
مرد کارخانه‌دار است اما در کارگاهی که متعلق به پسرعمه‌هایش بود 

اقدام به خرید و فروش ماشین و تعمیر یخچال‌های تریلر و فروش 
آنها می‌کرد. نفر دوم نیز، شریک و دوست حسن بود که روز حادثه 
برای محاسبات کاری پیش او آمده بود اما پس از خوردن مشروب 

حاوی سیانور جانش را از دست داده بود.
وجود سیانور در مشروبات الکلی، فرضیه قتل را مطرح کرد و پرونده 
به دادســرای جنایی پایتخت ارسال شــد. تیم جنایی ردیابی برای 
شناسایی فروشنده مشروب را آغاز کرد اما درنهایت به مرد قصابی 
در پایتخت رسید. وقتی پرونده با نیابت قضایی به شعبه سوم دادسرای 
امور جنایی پایتخت فرســتاده شد به دستور بازپرس محمدمهدی 
براعه، مرد قصاب بازداشت اما منکر فروش مشروبات الکلی شد و 
گفت من برای حسن گوشت می‌بردم و از فروش مشروب خبری 

ندارم.
بازجویی از همسر مرد ثروتمند

با آزادی مرد قصاب در حالی که بررسی‌ها برای شناسایی فروشنده 
مشــروبات الکلی ادامه داشت، خانواده حسن با حضور در دادسرا 
ادعای جدیدی مطرح کردند و عروس خود را در مرگ پسرشــان 
مقصر دانســتند. آنها مدعی بودند فریبا مدتی پس از مرگ حســن 
ازدواج کرده است. از طرفی اظهار داشتند یکی از بستگان عروسشان 

در کار خرید و فروش مشروب بوده است.

به دنبال اظهارات خانواده حســن، زن جوان به دادسرا احضار شد 
اما در تحقیقات گفت: پدر شــوهرم کارخانه‌دار و ثروتمند بود اما 
آنها با هم اختلاف داشــتند به حدی که پــدرش او را از کارخانه 
بیرون کرد و اجازه نداد شــوهرم در آنجا کار کند. او هم به کارگاه 
پسر‌عمه‌هایش می‌رفت. همسرم گاهی مشروب مصرف می‌کرد 
اما از زمانی که بچه‌هایم به دنیا آمدند او دیگر مشــروب نخورد تا 

دو سال قبل از مرگش.
 در دوره کرونا یکبار همســرم احســاس بیماری کرد و از داخل 
خودرواش مشــروب آورد و کمی خورد. بعد هم بطری را داخل 
یخچال گذاشــت، از آنجا که در بطری محکم بســته نشــده بود، 

مشروبات داخل یخچال ریخت و یخچال را نجس کرد.
 فردای آن روز که داشتم یخچال را تمیز می‌کردم عصبانی شدم و به او 
پیام دادم یک یخچال دیگر بخر تا از دست این یخچال خلاص شوم.
زن جوان در حالی که به کارگر همســرش مشــکوک بود، گفت: 
شــوهرم کارگری به نام سیروس داشت که البته کارگر پدرش هم 
بود. روز حادثه و چند دقیقه قبل از اینکه حسن و دوستش به کارگاه 
بروند تا به حساب‌هایشــان رسیدگی کنند او وارد مغازه شده و به 
محض اینکه همسرم و شریکش وارد شدند او از آنجا خارج شده 
البته زمانی که حال همســرم و دوستش بد شده نیز او خودش را به 

آنجا رسانده بود و تمام این صحنه‌ها را دوربین‌های مداربسته کارگاه 
ضبط کرده بودند.

پلیس هم با دیدن فیلم‌ها سیروس را بازداشت کرد. اما پدر شوهرم 
با این بهانه که ســیروس اعتیاد به شیشه دارد و می‌تواند برای من و 
بچه‌هایم مزاحمت ایجاد کند به او رضایت داد و سیروس آزاد شد، 

اما تصور می‌کنم سیروس در مرگ همسرم نقش دارد.
به دنبال اظهارات زن جوان، با توجه به اینکه محل حادثه و مظنونان 
دیگر پرونده در خارج از تهران هستند، پرونده با قرار عدم صلاحیت 
از سوی بازپرس جنایی به دادسرای محل ارجاع شد و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد.

کلاف سردرگم قتل مرد ثروتمند تهرانی و شریکش با سیانورکلاف سردرگم قتل مرد ثروتمند تهرانی و شریکش با سیانور

گروه حوادث  -  وقتی خواهرم برای ادامه تحصیل راهی شیراز شد، من هم 
تصمیم گرفتم ازدواج کنم چراکه می دانستم او بعد از پایان تحصیلاتش در 
رشته حقوق حتما شغل مناسبی پیدا می کند و زندگی توام با آرامش خواهد 
داشــت اما بعد از آن که با یکی از کارگران کارخانه پای ســفره عقد نشستم 

تازه فهمیدم که ...
این ها بخشی از اظهارات زن 27 ساله ای است که به همراه کودک یک ساله اش 

وارد مرکز انتظامی شده بود تا دادخواست طلاق خود را مطرح کند.
این زن جوان درباره سرگذشت خود و تصمیم تلخی که گرفته بود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: از روزی که چشم باز کردم همه 

زندگی ام توام با بدبختی بود.
وقتی به 6 سالگی رسیدم همه چیز را متوجه می شدم اما نمی توانستم کاری 
انجام بدهم. پدر و مادرم گرفتار اعتیاد شدید بودند و مادرم هر روز من و خواهر 
کوچکم را برای گدایی به سر چهارراه های شهری می برد تا از ترحم و عواطف 

رانندگان برای تامین مخارج اعتیاد خود و پدرم استفاده کند.
آن روزها در سرمای خیابان می لرزیدم ولی مادرم به جای آن که پوشش بیشتری 
به من و خواهرم بدهد بیشتر احساس لرزش ما را نمایان می کرد تا پول بیشتری 
از مردم بگیرد. البته مادرم نیز در یک خانواده آسیب دیده بزرگ شده بود و بعد از 
ازدواج با پدر معتادم او نیز به مصرف مواد افیونی روی آورده بود و هیچ توجهی 

به من و خواهرم نداشت.
پدر بزرگ پدری ام بارها تلاش کرد تا خواهر کوچک‌ترم را نزد خودش ببرد 
اما مادرم رضایت نمی داد چراکه از طریق خواهرم بهتر می‌توانست احساسات 
مردم را تحریک کند و پول بیشتری برای تامین مواد مخدر بگیرد. حتی یک بار 
که پدر بزرگم ما را به خانه خودش برد، مادرم با سر و صدا و آبروریزی ما را به 

منزل خودمان بازگرداند.
خلاصه 13 ســاله بودم که تصمیم گرفتم خودم و خواهرم را از این وضعیت 
نجات بدهم. به همین خاطر شغلی در یک فروشگاه لباس زنانه پیدا کردم و بعد 

با کمک پدربزرگم هر دوی آن ها )پدر و مادرم( را به مرکز ترک اعتیاد فرستادیم.
من و خواهرم را زیر بال و پرم گرفتم تا درسش را بخواند چراکه او دختری 
تیزهوش و درسخوان بود. ولی بعد از یک ماه که از مرکز ترک اعتیاد بیرون 
آمدند دوباره مصرف مواد را شــروع کردند بالاخره نتوانستم این شرایط را 
تحمل کنم و در 17 سالگی خانه ای با کمک پدر بزرگم اجاره کردم و خواهرم 
را هم نزد خودم بردم چراکه پدر بزرگم بعد از مرگ همسرش با زن جوانی 
ازدواج کــرد و آن زن اجــازه نمی داد ما به منزل پدر بزرگم برویم ولی همه 
تلاشم را به کار گرفتم تا خواهرم ترک تحصیل نکند.»مبینا« دختری مهربان 
بود و من هم جای پدر و مادر او را گرفته بودم و هر کاری انجام می دادم تا 

احساس کمبود نکند.
بالاخره او دیپلم گرفت و درحالی به دانشگاه شیراز در رشته حقوق راه یافت 
که من هم در یک کارخانه تولیدی مشغول کارشده بودم تا درآمد بیشتری داشته 
باشم. همه خواستگارانم را هم رد می کردم تا خواهرم احساس دوری و تنهایی 
نکند اما وقتی فهمید که دیگر خواهرم با پایان تحصیلاتش خوشبخت خواهد 
شد و شغل خوبی برای خودش دست و پا می کند من هم با یکی از همکارانم 
که بسیار به من ابراز علاقه می کرد، پای سفره عقد نشستم اما متاسفانه »هادی« 

جوانی رفیق‌باز و اهل مشروبات الکلی بود.
بعد از آغاز زندگی مشترک، اوضاع او بسیار بدتر شد تا جایی که از کارخانه 
اخراجش کردند و او فقط به دنبال خلافکاری و مشروب‌خوری بود و مدام مرا 
کتک می زد. بالاخره در حالی تلخ‌ترین تصمیم زندگی ام را گرفتم که دختری 
یک ساله در آغوش دارم ولی دیگر نمی توانستم با او زیر یک سقف زندگی 
کنم. حالا می خواهم خودم دختر کوچکم را زیر بال و پرم بگیرم اما ای کاش...
با صدور دستوری از سوی سرهنگ جواد یعقوبی)رئیس کلانتری سپاد مشهد( 
بررسی های روان‌شناختی و اقدامات مشاوره ای برای جلوگیری از طلاق، در 
دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد تا شاید راهکاری برای بازگشت »هادی« به 

زندگی سالم پیدا شود.

ناگفته های تلخ یک دختر مشهدیناگفته های تلخ یک دختر مشهدی

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

مبل شویی

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 231957/01
 به نام رقیه امیر نقشی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 164726/01
به نام سید مهدی علوی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 243518/01
 به نام رومینا یاری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


